
صفحه  ۶ صفحه ۳

گروه سیاســت: رئیس قــوه قضائیه با تأکیــد بر اینکه 
پالس هــای غلط بــه آمریکا، پیام ملت ایران نیســت، 
گفــت: پیام ملت ایران، پیام ایســتادگی فعــال، تولید 
قــدرت در حوزه امنیتی و اقتصادی و نمایش اقتدار در 

همه ابعاد است. ابراهیم رئیسی...

گروه جهان: «زمان پایان دادن بــه جنگ های ابدی که 
تاوان انسانی و مالی زیادی برای ما داشته، مدت هاست 
که گذشته است». جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب 
ایالات متحده، در اولین ســخنرانی خود به عنوان نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری...

پایان باز
 جنگ های ابدی

جرائم تروریست ها مشمول
 مرور زمان نمی شود

تیم انتقالی ۲۳ نفره جو بایدن برای بازسازی پنتاگون رئیس قوه قضائیه:

با  ارسال نامه ای 
جوابیه طبریبه دفتر   روزنامه «شرق» اعلام شد

 از   اوین

واکاوی استعفای غیرمنتظره هشتمین رئیس سازمان خصوصي سازي

پاي چهار درصدي ها در میان است؟
و بالاخره تعطیلی صفحه ۵

دولت پذیرفت محدودیت های سخت را
 در کلان شهرهای کشور  اجرا کند

صفحه ۱۳

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۲

صفحه  ۱۵

تیترها

صفحه ۳

اطلاعات محمد منتظرى 
امیر انتظام   از کجا آمد؟ از 

ابومحمد المصرى  فوتبال، 
القاعده و شایعه قتل

در پاسداران

تحصن ها و
 استعفاهاى نمایشى

نمایش پوپولیستی
چرا مجلس مصوبه یارانه کالاهای اساسی را

 بدون تأمین منبع مالی به شورای نگهبان فرستاد؟

 چالش های احیای برجام 
در دوره بایدن

با وجود تلاش های پوپولیستی 
ترامپ  اقدامات حقوقی وکلای  و 
بــرای تأثیرگــذاری و تغییر نتیجه 
انتخابــات اخیر آمریــکا، نهایتا او 
بــا تســلیم در مقابــل روندهای 

اســتوار و نظام قانون مند آمریکا، شکست را پذیرفت 
و بــه این ترتیــب بایدن در روز ۲۰ ژانویه ســال آینده 
مسیحی سکان دار سیاست در این کشور خواهد بود. 
بســیاری از کشــورهای جهان از اولین روزهای اعلام 
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات، به انحای مختلف 
خرســندی خود را از کناررفتن ترامــپ ابراز کردند. از 
منظر بسیاری از رهبران جهان و با وجود تفاوت های 
زیــاد در شــکل و شــیوه حکومت و نظام سیاســی، 
ترامپ پدیده ای شــگفت در مدیریت ثروتمندترین و 
قدرتمندترین کشــور جهان بود.اروپا در شــش دهه 
گذشــته پس از پایان جنگ دوم جهانــی و تا قبل از 
روی کارآمدن ترامپ در سال ۲۰۱۶، با وجود تغییرات 
هرم قدرت در کاخ ســفید، از پیوندهای مســتحکم 
سیاســی و امنیتی توأم با احترام به آمریکا برخوردار 
بود، با این وجود رفتار تحقیرآمیز ترامپ با بسیاری از 
رهبــران این قاره که برخی از کشــورهای آن در زمره 
قدرت های سیاسی و اقتصادی مطرح جهان هستند 
و پشــت پازدن او به معاهــدات و کنوانســیون های 
بین المللی که شــالوده نظم نوین جهانی را در چند 
دهه گذشــته پی ریزی کرده، به گونه ای بود که گویی 
اروپا برای پایان دوره رئیس جمهور سنت  شــکن کاخ 
سفید روزشــماری می کرد.با وجود مشابهت های دو 
حــزب جمهوری خواه و دموکرات در سیاســت های 
کلان آمریــکا، طبــق وعده هــای بایــدن در کمپین 
انتخاباتی اش و همچنین سند کنوانسیون ۲۰۲۰ حزب 
دموکرات که امروز «بایدن- هریس» آن را نمایندگی 
می کنند، اولویت هــای این حزب بازســازی روابط با 
متحــدان، چندجانبه گرایی، عدم اشــاعه هســته ای، 
تروریســم، دموکراسی و حقوق بشــر است و شالوده 
اصلی سیاســت های آمریکا در حداقل چهار ســال 
آینده را تشکیل خواهد داد. بر همین اساس و منتج از 
وعده های بایدن، پیش بینی اینکه با ورود بایدن به کاخ 
سفید، تغییرات وســیعی در سیاست های چهار سال 
گذشته آمریکا صورت گیرد،  کار چندان دشواری نیست. 
بایدن پس از ورود به کاخ سفید و به دست گرفتن زمام 
امور، بسیاری از فرامین ریاستی ترامپ را لغو خواهد 
کرد، به معاهدات و کنوانســیون های بین المللی که 
آمریکا در دوره چهارساله ترامپ از آن خارج شده، باز 
خواهد گشت و در رویکردهای آمریکا در سیاست  های 
منطقــه ای تجدید نظــر خواهد کــرد.از همان اولین 
روز و ســاعات نمایان شــدن پیروزی بایــدن، رهبران 
کشورهای جهان ضمن استقبال از این رویداد، کشور 
خود را برای آغاز روندی جدید در مناسبات سیاسی و 
اقتصادی با آمریکا آماده کردند.این روند حتی درباره 
رهبرانی مانند نخست وزیر اســرائیل که از قوی ترین 
روابط سیاســی و شــخصی با ترامپ برخوردار بود، 
مصداق داشــت و چنانچه ملاحظه کردیم، نتانیاهو 
از اولین کســانی بود که پیروزی بایدن را تبریک گفت. 
کمااینکه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و... 
که بیشــترین انتفاع از دوره چهارساله ترامپ نصیب 
کشورهایشان شده بود، نیز از این قاعده مستثنا نبودند. 
دلیــل این امر هم روشــن اســت و آن واقع گرایی در 
سیاســت خارجی و ترجیح منافع ملی در مناســبات 
با کشورهای جهان اســت. ظاهرا تنها کشوری که از 
این قاعده مستثناســت و بدون درنظرگرفتن تحولات 
شگرف سیاســی و اقتصادی پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی سوسیالیســتی و پایان جنگ سرد 
و شــکل گیری شــکل جدیدی از مناســبات سیاسی 
در جهــان، همچنان از دریچه دوران «جنگ ســرد» 
به جهان نگریســته، جمهوری اســلامی ایران است. 
طرفه آنکه حتی روســیه و چین نیز که رقیب و طرف 
اصلی مناقشات بلوک های سیاسی «شرق و غرب» و 
اتحادیه های نظامی ورشو و ناتو بودند، قواعد دوران 
جنگ ســرد را کنــار گذاشــته اند و چنانچه ملاحظه 
می شود چین با حفظ ساختارهای سیاسی و حاکمیت 
علی الاطلاق حزب کمونیســت، با تغییــر رویکرد در 
قوانین و مناســبات اقتصادی خود با جهان، گام های 
بلندی را در تبدیل شــدن به دومیــن قدرت اقتصادی 
جهان برداشــته و دور از ذهن نیست که قبل از پایان 
این دهه آمریکا را هم پشــت ســر گذاشته و به اولین 
قدرت اقتصادی جهان تبدیل شــود.تردیدی نیســت 
که کشورمان شدیدترین آسیب ها را در تمام زمینه ها 
از دوره چهارســاله اخیر دید. شدیدترین تحریم های 
اقتصادی و به تأیید متخصصان و کنشــگران تجاری 
کشورمان تحریم های هدفمند و هوشمند دوره ترامپ 
حتی به مراتب بسیار سهمگین تر از تحریم های منتج 
از قطع نامه های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل 

متحد بود. 

سرمقاله

جاوید قربان اوغلى . دیپلمات بازنشسته

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

استاد شجریان؛ معلم عاشق

 نمی دانم چرا و چگونه یك انسان 
برگزیده می شــود که قرار اســت 
حرف ها و رفتارهایــی را در قالب 
آثــار هنرى دلنشــین و کــردارى 
خلاقانــه بــه انســان هاى دیگــر 

بیاموزد.  همیشه آوازهاى استاد شجریان
 برایم، اعجاب انگیز بوده است:

 انتخاب شعر مناســب،  تکنیك عالی،  رنگ صداى 
دلنشــین،  ملودى کلام درست،  تلفیق عالی  و طراحی 
درست مضامین شعر در دستگاه  که این امر در اغلب 

اوقات به صورت بداهه اتفاق می افتاد.
 او در آواز ایرانی شــاهکارهاى بسیارى خلق کرده 
است که سالیان سال براى اهل دل و اهل ادب و هنر 

قابل استفاده خواهد بود.
 لایه پنهان این آثار، انتخاب رندانه اشعار عبرت آموز 
و اعتراض آمیز بود.  اگر شــجریان نبود شــاید حافظ و 
سعدى و مولانا و باباطاهر و نظامی و امثالهم آن گونه 
که می بایســت امروز در دسترس نســل جدید باشد، 
نمی بود.  من بســیارى از محفوظات ادبی خود را نظیر 
غزلیات حافظ و سعدى و مولانا ، دوبیتی هاى باباطاهر 

و... مدیون ایشان هستم.
 شجریان برگزیده بود.  لطف و مهر خداوندى بسیار 
شامل حال وى بود.  خداوند به او حنجره داوودى عطا 
کرده بود.  هوش و خرد سرشار براى انتخاب درست و 

هوشمندانه مسیر، به او تفویض شده بود.
 نمی گویم، شجریان، تافته جدابافته بود.  نمی گویم، 
منجــی یا پیشــواى اجتماعی بود؛  اما شــجریان:  یك 
انســان وارســته،  یك هنرمند فرهیختــه،  یك معلم 
عاشــق،  یك روایتگر خردمند و آوازخوان سوز و گداز 
مردمش بود.  مردمی به متانت و وقار تاریخ ایران  و به 
ســختی و رنج نامردمی هاى زمان. او همیشه با مردم 
بود، براى مردم خواند و نهایت تلاشش، بیدارى مردم 
بود.  هنرمندى که عاشقانه معلمی کرد .  وجه فعالیت 
اجتماعی او در حمایت از هنر حقیقی و اعتلا و اشاعه 
آن بســیار قابل توجه و بااهمیت اســت، به نحوی که 
می توان گفت بخش عمده اى از موفقیت او در جلب 
و جذب دل هاســت؛  ازاین رو و بــه دلایل فراوان دیگر 
شجریان اســتاد بود و لقب اســتاد برازنده وجودش 
بود و  خســرو آواز ایران شد.  خداوند مهر آفرین مهر او 
را در دل مــردم نهاد. تا وقتی که از عشــق و حکمت 
و عرفــان و اتحاد می خواند، به گوش جان بنیوشــند، 
 اســتاد محمدرضا شــجریان پدیده قرن معاصر بود، 
باشــد که آثار او را چون گل هاى بهارى هر روز با صفا 
و با طراوت بیشتر بشنویم و از آن درس مهر و معرفت 

و زیبایی بیاموزیم.

حسام الدین سراج

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

یک مملکت، دو ملت

 آنچــه در انتخابات شــگفت انگیز و بی ســابقه 
ریاست جمهوری آمریکا رخ داد، محصول اتفاقاتی 
ناگهانــی نبــود و برآمــده از تحــولات ریشــه دار 
در چنــد دهه گذشــته آمریــکا بود. رقابت بســیار 
نزدیــک دو کاندیــدا در چندین ایالت کــه منجر به 
تردید و درخواســت برای بازشــماری نتایــج آرا و 
نپذیرفتن نتایــج انتخابات توســط دونالد ترامپ و 
بســیاری از جمهوری خواهان شــد، نشان می دهد 
که چگونــه تفرقــه سیاســی و فضــای دوقطبی
(Polarization) به اوج خود رســیده است. بیش از 
۱۶۰ میلیون نفر (۶۶ درصد واجدین شــرایط) در این 
انتخابات مشــارکت داشــته اند که از نظر عددی در 
تاریخ آمریکا بی ســابقه و از نظر درصد در صد سال 
گذشــته بی سابقه است. رأی عمومی هر دو کاندیدا 
(بیش از ۷۰ میلیون) رکــورد رأی برای یک کاندیدا 
را شکســته است. همچنین بیش از صد میلیون نفر 
پیش از روز انتخابــات رأی خود را دادند که این نیز 
امری بی سابقه بود. این افزایش بی سابقه مشارکت 
در انتخابات نشــان دهنده پدیده ای مهم در جامعه 
آمریکاســت. به خصوص اینکه این مشــارکت بالا 
در شــرایطی اتفاق افتاد که نه ترامــپ و نه بایدن 
واجد عناصر محبوبیت ســاز نبودنــد. عملکرد هر 
دو به عنوان رئیس جمهــور و معاون رئیس جمهور 
انتقاداتــی را در بخش هایــی از جامعــه آمریکا به 
دنبال داشــت. بنابراین می تــوان از یک منظر موتور 
محرک این انتخابات را نه عشق به کاندیدای خودی 
بلکه نفرت از کاندیدای مقابل دانســت. در واقع هم 
طرفداران حزب جمهوری خواه که به دونالد ترامپ 
رأی دادنــد و هم طرفداران حــزب دموکرات که به 
جو بایدن رأی دادند، بیشــتر از «بغض دیگری» رأی 
خود را به صندوق انداختند. آنها فقط می خواستند 
کاندیــدای حزب دیگر به قدرت نرســد. بنابراین این 
فضای دوقطبی منجر به مشــارکت بی ســابقه در 
انتخابــات شــد. هرچند جنگ های داخلــی آمریکا 
نشــان می دهد که این کشــور با فضــای دو قطبی 
بیگانه نیســت ولی در یک قرن گذشته هیچ زمانی 
از منظر تضادهای اجتماعی و سیاســی شبیه امروز 
آمریــکا نبوده اســت. در دهه ۵۰ آمریــکا دو حزب 
جمهوری خواه و دموکرات آن قدر به هم شــباهت 
داشتند که بســیاری از کارشناسان معتقد بودند این 
 اندازه شــباهت زیبنده دموکراســی آمریکا نیست؛ 
چرا که عملا شــهروندان با دو گزینه متفاوت روبه رو 

نیســتند و شباهت سیاســت های هر دو حزب مانع 
برگزاری انتخابات رقابتی می شود.

ورود سیاهپوستان به معادله انتخابات
تا همین چند دهه پیش در حزب جمهوری خواه 
جناح لیبرال وجود داشــت و افــرادی نظیر جورج 
رامنی از حقوق مدنی بیشتر و پیشرو تر دفاع می کردند 
و از ایفای نقش بیشــتر دولت برای حل مشــکلات 
اجتماعی، خدمات بهداشــتی و بیمه های بی کاری 
حمایــت می کننــد. در مقابل در حــزب دموکرات 
هم جریانــی ماننــد دیکســیکرات (دموکرات های 
جنوبی) وجود داشــت که عقاید به شــدت مذهبی 
و محافظه کارانه داشــتند. امــا در دهه های اخیر به 
مرور تمایز هر دو حزب بیشتر شده است. در حالی که 
به طــور تاریخــی رأی دهندگان محافظه کار ســاکن 
ایالت های جنوبــی به دموکرات هــا رأی می دادند، 
پــس از تصویب لایحه حقوق مدنــی و قانون حق 
رأی در ســال ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ کــه تبعیــض نژادی در 
موضــوع انتخابات را ممنوع می کرد، این روند تغییر 
کرد. ورود سیاهپوســتان به معادله انتخابات تغییر 
مهمی در دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ایجاد 
کرد. پــس از ورود تدریجی سیاهپوســتان به حزب 
دموکرات، سفیدپوســتان جنوب آمریــکا به مرور از 
حزب دموکرات جدا شدند و به حزب جمهوری خواه 
پیوستند. از آن زمان به مرور حزب دموکرات به خانه 
اقلیت های نژادی، مذهبی و جنســیتی تبدیل شد و 
حزب جمهوری خواه به حزب اکثریت سفیدپوستان 
مســیحی آمریکا تبدیل شــد. از نظر جغرافیایی هم 
دموکرات ها ایالت های مهاجرپذیر ساحلی و شمالی 
را از آن خود کردنــد و جمهوری خواهان ایالت های 
میانــی و جنوبی آمریکا را پایگاه سیاســی خود قرار 
دادنــد. در حالی که حزب دموکــرات به طور تاریخی 
حزب طبقه کارگر محسوب می شــد، به مرور پیوند 
حزب دموکرات با نخبگان، روشــنفکران، قشــرهای 
کمتر مذهبی و افراد دانشــگاه رفته بیشــتر شــد و 
جمهوری خواهان بیشــتر نمایندگی افــراد عادی تر، 
مذهبی تر و دانشگاه نرفته جامعه را بر عهده گرفتند.

پیروزی کلینتون و احیای جمهوری خواهان
شکســت جرج بوش پدر و پیروزی بیل کلینتون 
در ســال ۱۹۹۲ و سیاســت کلینتــون در مورد بیمه 
درمانــی گامی دیگر در شــکل گیری این هویت های 
حزبی پر رنگ بــود. پس از این شکســت، در حزب 
جمهوری خــواه افــرادی مانند نیوتــن گینگریچ با 
بازتعریف شعارهای جمهوری خواهان تحت عنوان 
«قرارداد با آمریکا» (Contract with America) که 
کمی قبل از انتخابات میان دوره ای کنگره در ســال 
۱۹۹۴ منتشــر شد، توانســتند وضعیت سیاسی این 

حزب را تغییر دهند. 

یادداشت

تبیین تئوریک از جنگ ایران و عراق؛ با کدام مفهوم و روش؟

مقالــه «آرمان- واقعیت، زمان و دیوان ســالاری 
جنگی»، به قلــم جناب دکتر کیومرث اشــتریان، در 
تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ در روزنامه «شــرق»، با این فرض 
نوشته شده که همچنان پرداختن به «ابعاد سیاسی 
این  حوزه در کشــور مغفول است». نویسنده محترم 
در پاســخ به ضرورت تبیین «تئوریک» از جنگ ایران 
و عراق، به دنبال پاســخ به این پرسش است که چرا 
و چگونه متغیر زمان نقشــی اساســی در جنگ های 
مــدرن دارد؟ چگونــه طولانی شــدن زمــان جنگ، 
نطفه دیوان ســالاری جنگی را که پادزهر جنگ های 
غیرکلاسیک است در خود می پروراند؟ چگونه زمان 
می توانــد تعامل آرمان-واقعیت را از همســویی به 
ناهمسویی و تعارض بکشاند؟ در مقاله آمده است: 
«بر آن است که متغیر زمان را چون بستری مشاهده 
کند که دو تعامل (یا تعارض) اساســی در آن شکل 
می گیرد: نخســت، تعــارض جنگ غیرکلاســیک-
دیوان سالاری جنگی و دوم، تعامل آرمان- واقعیت. 
مطالعه جنــگ ایران و عــراق در چنیــن چارچوب 

تئوریکی قابل بررسی است».
۱- نویسنده به منظور بررسی «ابعاد سیاسی جنگ» 
تلاش کرده است با استفاده از مفهوم «سیاست گذاری 
جنگی» و تأکید بر متغیر زمان در جنگ های مدرن، با 
انتخاب برخی از رخدادها و تحولات، تبیین تئوریک از 
جنگ را انجام دهد. در مقاله تصریح شده است: «این 
مقاله به دنبال پی ریزی بنیانی تئوریک برای مطالعه 
سیاســت گذاری جنگی در یک مدل آرمان گراست». 
نویســنده بدون تعریــف از مفهوم سیاســت گذاری 
جنگی، تنها با اشــاره به مؤلفه هــای تصمیم گیری 
در سیاســت گذاری جنگی، نوشته است: «تصمیم  و 
از جمله تصمیم گیری در سیاست جنگی، مبتنی بر دو 
سری متفاوت از عوامل اســت: نخست پیشینه های 
تاریخــی، عوامــل ایدئولوژیک و ایده های مســلط و 
دیگری رخدادها و اتفاق های جاری زمان. تلفیق این 
دو و برهم کنش آنها محصولی به دست می دهد که 
در تصمیم گیری نهایی سیاســت گذار نقش اساسی 
را بازی می کنــد. ایدئولوژی ها و ایده های مســلط و 
تجربیات تاریخی، دســتگاه سیاســت گذاری جنگی 
(ساختار ذهنی) سیاست گذاران را تشکیل می دهد». 
نویسنده در این تعریف از مؤلفه های سیاست گذاری 
جنگی، درباره منطق حاکم بر سیاست گذاری جنگی 
که در نظریه کلاوزویتس، در نســبت با قدرت نظامی 
قرار می گیرد، توضیحی نداده اســت و روشن نیست 

چگونه سیاســت گذاری جنگی می تواند در واکنش 
به «رخدادهــا و اتفاق های جاری زمان» و بدون ابتنا 
به قدرت نظامی، برای تأمین اهداف سیاســی اتخاذ 

شود؟
۲- بــا توجه بــه آنچــه در عنوان ایــن مقاله و در 
پرسش ها آمده است، نویســنده با درنظرگرفتن عنصر 
زمــان، به عنــوان مشــخصه جنگ های مــدرن، بدون 
این توضیــح که آیا «جنگ غیرکلاســیک» جنگ مدرن 
اســت یا خیر، در نظر دارد دو مســئله شامل تعامل و 
تعارض آرمان-واقعیت و تعارض جنگ غیرکلاســیک 
بــا دیوان ســالاری جنگی را مــورد نقد و بررســی قرار 
دهــد. با نظر به پیچیدگی این بحث، میزان توانمندی و 
موفقیت نویســنده در تبیین تئوریک از جنگ و پردازش 
ابعــاد سیاســی آن را بایــد در میزان انطبــاق مفهوم 
سیاســت گذاری جنگی با واقعیــات تاریخی-راهبردی 
جنگ، برای توضیح منطق شــکل گیری تعارضات میان 
آرمان با واقعیت و جنگ غیرکلاســیک با دیوان سالاری 
جنگی، مورد ارزیابی قرار داد. در ادامه نقد مقاله جناب 
دکتر اشتریان در پاسخ به این پرسش انجام خواهد شد 
که آیا با نظریه سیاســت گذاری جنگــی و نادیده گرفتن 
برخی از واقعیات تاریخی و راهبردی جنگ ایران و عراق، 
می توان علت پیدایش تعارضات دوگانه را توضیح داد 
و «بنیانی تئوریک برای مطالعه سیاست گذاری جنگی را 

در یک مدل آرمان گرا»، پی ریزی کرد؟
۳- طبق نظر نویسنده «جنگ، به عنوان عریان ترین 
شــکل مبارزه سیاســی، بیش از هر عمل سیاســی 
دیگری مســتلزم انتخاب و خلــق فرصت ها و نهایتا 
تصمیم گیری هاســت». بــه بــاور نویســنده «آنچه 
می تواند نام تصمیم به خود بگیرد، مســتلزم وجود 
گزینه های متفاوت و ضرورت انتخاب است. بنابراین 
عملی که انجام آن طبــق ضوابط و مقررات خاص 
از پیش تعیین  شــده اســت، تصمیم نیســت، بلکه 
تطبیــق و اجــرای تصمیم های از پیش  تعیین شــده 
اســت». نویسنده نســبت زمان و خلق فرصت برای 
تصمیم گیــری را یکــی از اساســی ترین چالش های 
سیاست گذاری جنگی ذکر کرده و می نویسد: «زمان، 
بســتر خلق فرصت ها و اســتفاده از آنهاست. خلق 
فرصت ها برای اخذ تصمیم در زمان مناســب، یکی 
از اساســی ترین چالش های سیاســت گذاری جنگی 
اســت». با نظر به توضیحات نویسنده درباره نسبت 
زمان با خلــق فرصت ها «در زمان»، به عنوان یکی از 
جنگی»،  سیاســت گذاری  چالش های  «اساسی ترین 
این انتظــار وجود دارد کــه در تبییــن تئوریک برای 
مطالعه سیاســت گذاری جنگی در مــدل آرمان گرا، 
علت پیدایش تعارضــات و راه حل آن برای انتخاب 
زمان مناسب درمواجهه با تحولات اساسی در جنگ و 

پایان دادن به آن بررسی شود.

 وحید عابدینى
 محمد درودیان  پژوهشگر مسائل بین الملل
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